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 رویکرد سوره آل عمران با 7تحلیل دیدگاه سید مرتضی)ره( پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 

 کلامی و ادبی

 پورمحمدی، سیده راضیه1

 مروتی، سهراب2

 ابراهیمی، ابراهیم3

 چکیده

شمار می 7آیه  سیم می ،آیدسوره آل عمران که از آیات کلیدی به  شابه تق فهم  .کندقرآن را به محکم و مت

ست شکار نی شابهات بر همگان آ سانی که  ،مت سیاری از آن را می« تاویل»مگر ک سریندانند. ب معنای  ،مف

سی قرار داده« تاویل» ست که با گردآوری اند. هدف از پژوهشرا مورد برر ضر، آن ا  شیوه به اطلاعات حا

از دیدگاه سید مرتضی را تبیین « تاویل»تحلیلی، ابتدا مفهوم _توصیفی روش با هاآن پردازش و ایکتابخانه

نتایج حاصل از این  کند و سپس به تحلیل و بررسی آیه فوق با رویکرد ادبی و کلامی از منظر وی بپردازد.

باشد و تبیین معنایی خلاف ظاهر آیه می ،از دیدگاه سید مرتضی)ره(« تاویل»است که:  نوشتار حاکی از آن

دارد. سید « اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ»در جمله« ه»و ضمیر« الا»، «واو»ارتباط مستقیمی با نقش « تاویل»مفهوم 

ت کلامی که دارد با نظر نهایی ایشان سازگار کند، با توجه به اعتقادامرتضی)ره( دیدگاه سومی که ارائه می

ستیناف است نه عاطفه و تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف « واو» ،در نتیجه از نظر او .تر است در آیه ا

 داند.مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمی ،شودآن را شامل می

 ر.تاویل، محکم و متشابه، سید مرتضی)ره(، تفسیکلیدواژه: 

 

                                                           
 ادانشجوی دکتر 1

 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام -دکترای تخصصی  2

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه -ی دکترای تخصص 3
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 و رشد خصوص در هاییپیام حاوی کتاب این است، بشر هدایت جهت آخرین کتاب آسمانی کریم، قرآن

سیدن برای بندگان تعالی ست. کمال به ر ست و از بهره ا سعادت جاودانه ا ضمن  مندی و تفکر در قرآن مت

سال پیش تا کنون  1400 این رو مسلمانان و قرآن پژوهان برای درک صحیح و عمیق این کتاب آسمانی از

ـــتند.  بطن هفت تا دیگر باطن آن باطن برای و باطن و ظاهر قرآن برای ،برخی از مفســـران در تلاش هس

ست آن هفتگانه بطون فهم گرو در ،قرآن درست و کامل شناخت اندگفته و اندشده مدعی  بطون دانش و ا

ــترس در هفتگانه ــایر دس ــوایان جز به مردم س ــوم پیش ــت معص ( ص)پیامبر از را علوم این نیز آنها و نیس

 .اندکرده منتقل بعدی امام به پیشین امام از امانت طور به و اندآموخته

ــور  7 آیة ــخن قرآنی آیات تأویل دربار که  کریم قرآن در آیه ترینکلیدی ،عمرانآل س ــت گفته س  به ،اس

سران برای اتآی وگوترینپرگفت از یکی عبارت، در موجود ابهام و پیچیدگی سبب  مبنای خود و بوده، مف

 مورد که گونه آن بطن و ظهر اســت. موضــوع بوده آن هایحیطه و تأویل چیســتی دربار  وســیع اختلافی

سران بحث ست، نیامده قرآن در صراحت به ،گرفته قرار مف  شودمی دیده تعبیرهایی مختلف آیات در اما ا

 بگیرند.  نتیجه را معنایی بطون به قرآن اشاره بیر،تعا آن از اندخواسته پژوهان قرآن از برخی که

 پیشینه پژوهش

های کلامی مورد بحث قرار گرفته است بحث تاویل در قرآن کریم، همانند تفسیر در بیشتر تفاسیر و کتاب

سته اول و مهمی برای این لفظ  معرفی کرد. از جمله  در این زمینه، توانمیو  سیر را منبع د سیراین تفا  ،تفا

ــی  »توان به می ــواهد التنزیل از حســکانی، التبیان از ش ــاس التاویل مغربی، ش ــی، اس روح المعانی از آلوس

شری، مفاتیح الغیب فخر رازی،  شاف از زمخ صاص، ک سفی، احکام القرآن ج سی، مدارک التنزیل از ن طو

شاره کرد. در عصر حاضر نیز تفسیر المیزان از علامه طباطبایی، تفسیر تسنیم از آیت الله جوادی آملی و...( ا

توان به ذکر چند مورد اکتفاء کرد: کتب و مقالاتی در این خصوص نگاشته شده است که به عنوان نمونه می

ـــیر قرآن از عمید زنجانی، هاکتاب التمهید فی علوم قرآن از محمد هادی معرفت، مبانی و روش» ی تفس

ش شاکر، قرآن پژورو شاهی و...های تاویل قرآن از محمد کاظم  صوص « هی از آقای خرم مطالبی را در خ
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مقاله » توان به چند مورد اشاره کرد: اند. همچنین مقالاتی در این زمینه موجود است که میتاویل بیان کرده

تفسیر و تاویل از ایرج صراف،  تاویل قرآن از علی اکبر بابایی، حقیقت تاویل قرآن از محمد هادی معرفت،

.  «اصحیان و... اصغر تاویل از علی و تفسیر شناسی پور، معنیویل است از شهریار وقفیهرمنوتیک دانش تا

از دیدگاه سید مرتضی)ره( را آشکار سازد و سپس « تاویل»این نوشتار بر آن است که در درجه اول مفهوم 

 به بررسی ادبی و کلامی نظر ایشان در آیه بپردازد.

  )ره(مرتضی سید دیدگاه از تاویل بررسی .1

ابتدا محل نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسی آن پرداخته سوره آل عمران،  7سید مرتضی)ره( در آیه 

سؤال سوال که اگر  سیر آیه، پس از ذکر نظرات مختلف، دیدگاه خود را با ذکر این  شان برای تف ست. ای  ا

شابَهَ ما فَیَتَّبِعُونَ غٌزَیْ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأمََّا» :تعالی خدای قول درباره شود  وَ تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ تَ

خُونَ وَ اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما ـــِ نا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فِی الرَّاس ْأَلْبابِ  أُولُوا إلِاَّ یذََّکَّرُ ما وَ رَبِّ «  ال

 دهد.می بجوا

 تحلیل ادبی تفسیر سید مرتضی)ره( .1-1

ــپس به  ــت یک محقق باید برای فهم مراد هر آیه، ابتدا وا گان آن را مورد مداقه قرار دهد و س ــن اس روش

تحلیل و بررسی متون تفسیری که درباره آیه صحبت شده، بپردازد. پژوهش حاضر نیز برخی از نکات ادبی 

 و دیدگاه سید مرتضی)ره( را طبق آن مورد بررسی قرار داده است.  در آیه را به شرح ذیل بیان کرده 

 در تاویل « واو»نقش  (1

از دیرباز محل نزاع خیلی از مفسران بوده و برای نمونه به برخی از « واو»سوره مبارکه آل عمران،  7در آیه 

 شودنظرات به شرح ذیل اشاره می

  . عاطفه1-1-1

. دارد مخالفانی و موافقان که است...«  الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ وَ» جمله در «واو» آن اصلی بحث مذکور، آیه در

 اهل و متعال خداوند به -متشـــابهات تاویل- راســـ  علم که باورند این بر «واو»دانســـتن عطف موافقان
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 ؛9 /4: ش1364 قرطبی، ؛14 /3: ق1420 عاشور، ابن ؛337 /1 ق:1407 زمخشری،)دارد اختصاص( ع)بیت

ســید مرتضــی)ره( نیز در وجه اول کلامشــان ( 318 -315 /1: ق1415 حویزی، ؛77 /2: ق1415 آلوســی،

 چنین میگوید:

 الرَّاسِخُونَ  وَ اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ» :خداوند گفته شده، گویی معطوف« الله»اسم  به «العلم فی الراسخون»

ــاب «الْعِلْمِ فِی ــی نمییعنی تاویل متش ــخان در علم کس  که داند.و درواقع با علمیهات را جز خداوند و راس

اینجا  خداوند در قول پس .«بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ ».اســت کرده معطوف خود اســم را با دارند، خداوند آنها

 عند من کل آمنابه» هســتند که این به دانند و قائلمی اینکه یعنی آن باشــد و معنیمی حال« آمنا به یقولون»

ست مدحی نهایت و این« ربنا شان قلب به را آن دارند؛ بخاطر اینکه خداوند برای آنها که ا ستند و  خود دان

 ش:1373 سید مرتضی)ره(،.)اندکرده اداء خود را آوردند، واجبمی زبان به صداقت با که و وصفی مدح با

1/ 418 ) 

 آورد. برطبقمی «بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»مثال  شاهد آن برای اشد راببودن واو می برعطف دال که ایشان دلیلی

ستینافیه جمله نیست، یعنی آن برای ابتدایی تأویل، این سخین، که چنین هم نیست و جایزاست. ا  عطف را

شد و ماقبل به شابه به علم اثبات با ستینافیه جمله« بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»متعال  خدای در قول مت شد و ا  با

 حرف« کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ سَیَقُولُونَ»کهف،  سوره 22 درآیه که باشد، همانگونه نداشته وجود عطفی حرف

ـــده یعنی جایگزین التباس اول بر جمله دوم جمله که وجود ندارد و مانند آن عطفی ـــده،  اول جمله ش ش

سیله شودنیازمیعطف، بی حرف از همین بخاطر )همان(. .شد بهتر بودمی عطف، عطف حرف و اگر به و

شان با ذکر جمله قائل به عاطفه بودن « کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ سَیَقُولُونَ»و آیه « بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»درنتیجه ای

 نند.دادر آیه است و تاویل متشابهات را طبق این نظر، راسخان در علم نیز می« واو»

 . استیناف1-1-2

 بیان کرده و به نقد آن پرداخته است:« استیناف»دومی را نیز در خصوص سید مرتضی دیدگاه  

 باشدنمی قبل جمله به و معطوف است استینافیه ، جمله«الْعِلْم فِی الرَّاسِخُونَ وَ» برخی بر این باورند در آیه

 این در «واو» بودن مستانفه به قائلین .شد نامیده تأویل هک است دلیل این جواب، به این به از تأویل مراد و
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 کسی خداوند جز را متشابهات تاویل و است خداوند مخصوص فقط راس  علم که هستند باور این بر آیه،

سخان و داندنمی سانی علم در را ستند ک شان علم رغمعلی که ه شتن شابهات، به ندا  دارند ایمان آن به مت

: ش1375 قرشی، ؛191 /1: ش1362 انباری، ابن ؛137 /7: ق1420 فخررازی، ؛ 2/280: ق1405 جصاص،)

2/ 13.)  

ـــت این ،آیه ازاین مراد و 53/اعراف« تَأْوِیلُه یَأتِْی یَومَْ تَأْوِیلَهُ إلِاَّ یَنظْرُُونَ هَلْ » :فرمود تعالی خدای  که اس

ست و محال تأویل، ست چیزی ل،متأوَ نی  مانند. دارد علم آن به خداوند فقط و ندارند علم آن به علما که ا

 و: است گفته خداوند گویی پس... و صغائر تعیین حساب، عقاب، وصف و مقادیر ثواب روزقیامت، وقت

ـــد، ذکر که همانگونه متعال، خداوند فقط و دانندنمی کاملا را آن تأویل  آن به گویندمی علما و. داندمی ش

 )همان(.آوردیم ایمان

ــید مرت ــوصس ــی با ذکر و نقد نظر جبایی در این خص  را وجه این جبائی علی ابو»آورد که: چنین می ،ض

سخین :گویدشمرده می ضعیف را اول وجه و کرده اختیار  عِنْدِ  مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»گویند می درعلم را

سلیم بر دلالت که« رَبِّنا  محکم تأویل که دانند، آنگونهنمی را شابهمت تأویل آنها که چرا کند؛آنها می شدن ت

 خدا که اســت خبری باشــد، اینها قرآن تأویل از صــغائر، و کبائر بین تمییز و قیامت از خبر اگر. دانندمی را

 همان().«دانندنمی را آن علم در راسخان و است داده

 علما که ندارد مانعی هیچ هنیست، چراک شد ذکر که چیزی آن مراد واقع، گوید: دردر رد جواب جبایی می

 چطور پس. کردیم ذکر که صورتی آن به -آوردیم ایمان آن به-«به آمنا»بگویند دارند، متشابه به که با علمی

ست ممکن شند، گفته را این ا شته علم اینکه مگر با شند ندا ستیم این و منکر با سان که نی  که چیزی آن به ان

ــتی به و» تعالی خدای قول پس. بیاورد زبان به آنرا دارد، که علمی طبق و دارد ایمان  که چیزی آن که درس

 فایده نه باشـد، تسـلیم معنی شـد، به گفته قرآن تأویل مورد در که چیزی آن اگر ،«ذکرکردیم قرآن ازتأویل

شد براین حمل ،«به آمنا» معنی اگر و. معنی نه و دارد شابه معنی :که با سی)را آن فایده و مت  نمی جزخدا( ک

 آشکارتر از بر متأول، تأویل حمل: بگوید که نیست و ممکن .باشند داشته دخول درآن علما باید پس ند،دا

 آشکارتر، برمعنی آن حمل بلکه باشد ومی برعکس امر این که چرا باشد، فائده و معنی بر ،(تأویل)آن حمل

 )همان(.است نزدیکتر حقیقت به باشد و می بیشتر آن، واستعمال
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  «تأویلِهِ »که باشــد مرادی همان« تأویلَهُ» از مراد کند: بهتراســتنظر خود را اینچنین بیان مییشــان در ادامه ا

ست ستیم ا سانی که و دان شان مرضقلب در که ک ست، تبعیت های  معنای خلاف که چیزی آن از کنند.می ا

 را کنند می برداشــت خودشــان که چیزی آن)خواهندنمی را اســت آیه تأویل که چیزی آن و اســت آیه

ایشان نظر جبایی را صِرف حالیه دانستن جمله . است.)همان( اول، ارجح وجه پس( کنند تأویل خواهندمی

 ازتأویل صـــغائر، و کبائر بین تمییز و قیامت از دهد و مراد از تاویل را که خبرجواب می« بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»

شد را قرآن ست و ردی بر این جمله  ،با ضیپذیرفته ا سید مرت ست که  ست و اینجا را « تاویل» نیاورده ا

ستبر این باور  و داندمعنای خلاف ظاهر آیه می سخان در علم ا صلی آن کلام را می ،که را دانند و معنی ا

 اگر دست به تاویل زنند، قلبشان مریض است. ،غیر راسخان در علم

 در تاویل« إلاّ»نقش  .2-1

سیم صر تق ضافی و حقیقی به ح ست معنایی پایه بر ا شود، ادعا شود، اگرمی اخذ آیه برای که ا صر ب  ح

صور صور در مح ست، فیه مح صر ا صر شود، ادعا اگر و شودمی حقیقی ح صور در ح صور فیه مح  مح

 .آیدمی شمار به اضافی حضر نیست،

 . حصر حقیقی1-2-1

ــیاق ــان بحث مورد آیه س ــیمی که دهد می نش ــورت قرآن مخاطبان میان تقس ــت گرفته ص  گروه یک ؛اس

شان در زیغ که اندکسانی ست دل شابهات تأویل دنبال که هستند کسانی آنان و ا   کسانی دیگر گروه و اندمت

ــندمی ــ  که باش ــانی آنان و اندعلم در راس ــابهات تأویل دنبال که اندکس ــتند؛ متش  به ایمان فقط بلکه نیس

 آیه در حصـــر که گفت باید معنا این با .ددانمی خدا فقط را متشـــابهات تأویل که چرا دارند؛ متشـــابهات

سِخُونَ وَ» در «واو» و است حقیقی  عطف نه است؛ زیغ «زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأمََّا» به عطف« الْعِلْمِ فِی الرَّا

ئلَُونَکَ»با این اســتدلال، آیه  داند.می خدا فقط را متشــابهات تأویل از این رو، .الله به اعَةِال عَنِ یَســْ  أَیَّانَ  ســَّ

 شود.( دلیل محکمی برای این مدعا محسوب می42؛ نازعات/187اعراف/«)رَبِّی عِندَْ عِلْمهُا إِنَّما قُلْ مرُسْاها

ست که اگر از ظاهر کلام حال آنکه  ضی)ره( پیدا ا شد، « واو»سید مرت ستیناف با نیز حقیقی « الا»در آیه ا

ست سخیننه بیان مینظر جبایی را اینگودر ادمه،  و ا .ا  عِنْدِ  مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»گویند می درعلم کند: را
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 محکم تأویل که دانند، آنگونهنمی را متشابه تأویل هاآن چراکه کند؛ها می آن شدن تسلیم بر دلالت که« رَبِّنا

ست خبری شد، اینهابا قرآن ازتأویل وصغائر، کبائر بین تمییز و قیامت از خبر اگر. دانندرامی  داده خدا که ا

رف را جبایی نظر وی .دانندنمی را آن علم در و راسـخان اسـت  «بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»  جمله دانسـتن حالیه صـِ

 نقش مهمی در حقیقی بودن حصر در آیه دارد. ،«واو»دهد که استیناف بودن می جواب

 . حصر اضافی1-2-2

دانند و دی آملی از جمله مفســرانی هســتند که حصــر در آیه را اضــافی میو آیت الله جوا طباطبایی علامّه

س  در علامه شکال این پا ستینافی «واو» اگر که ا شد، ا  می تمام مطلب «الله إلاَّ تَأویلَهُ یَعلَمُ وما» جمله با با

ست، آگاه قرآن تأویل به خدا جز حصر، ظاهر طبق و شود  قرآن أویلت یقین به( ع)طاهره عترت اینکه با نی

صر، این ظاهراً که فرمایندمی دانند، می را ضافی ح ست ا مَاوَاتِ  فِی مَن لایَعلَمُ قُل» مانند حقیقی؛ نه ا سَّ  ال

صار در را غیب علم که« الله إلاَّ الغَیبَ والأرضِ  یظُهِرُ  فَلا الغَیبِ عَالِمُ» آیه ولی داند؛ می سبحان خدای انح

ضیا مَنِ ّإلا أحدَا غَیبِهِ عَلی سولٍ مِن رتَ سلُکُ فَإنَّهُ رَ صَدا خلَفِهِ ومِن یدََیهِ بَینِ مِن یَ بیانگر  .(27-26جن/«)رَ

ــد متعــال طبق روایــات معصـــومین)ع( ــــت کــه خــداون ــه خ ،آن اس  ودعلم غیــب را منحصـــر ب

 .شکنندمی را آن حصر« إلَیک نوحیها الغَیبِ أنباءِ مِن تلِکَ»همچنین  (و43 /3،  ش1374داند.)طباطبایی،نمی

ـــند؛ اطلاق آن بر حاکم یا مُقَیِّد توانند می موارد این ـــمار به عام آن «خاص» یا باش )جوادی آملی، .آیند ش

 (187 /13، ش1394

شتگان و امامان درواقع  ست و نوعى که به انبیا و فر صوص خداوند ا ست: نوعى که مخ غیب بر دو گونه ا

صوم داده مى ضا ،در این خصوصشود. مع ستناد به آیه ب )ع(امام ر ضى»ا ا سُولٍ إِلَّا مَنِ ارتَْ : ندفرمود« مِنْ رَ

سُولِ الَّذِی أطَْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ مِ» ضَى وَ نَحْنُ وَرَثَةُ ذَلکَِ الرَّ سُولُ اللَّهِ عِندَْ اللَّهِ مرُتَْ نْ غَیْبِهِ فَعَلِمْناَ مَا کَانَ فرََ

 ،( از این رو راسخان در علم ائمه)ع( هستند و روایات75 /49ق، 1403مجلسی،«)امَةوَ مَا یَکُونُ إِلَى یَومِْ الْقِیَ

ند.)اکبرنژاد، محمدی،  ـــت یاتى که  در نتیجه. (64-35: ش1390دلیلی محکمی برای این ادعا هس مراد از آ

ـــت، نوع اول آن و آیاتى که مىبه علم  ،گویندمى علم غیب را دیگران  ،گویندغیب مخصـــوص خداس

در « الا»و اضافی بودن « واو»از این رو در آیه مذکور با وجود اثبات استیناف بودن ند، نوع دوم است.دانمى

شان می ستند، برخی از علوم غیب آیه ن سخان در علم که طبق روایات که همان ائمه اطهار)ع( ه دهد که را
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ضی)ره( از این جنبه ادبی ددر واقع دانند. را به اذن پروردگار می غافل مانده  ،ر جواب نظر جباییسید مرت

 است.

 «مایعلم تاویله»در « ه». نقش ضمیر1-3

ضمیر سران  شى،96 /1، ش1363 گردانند)قمى،را به کتاب بر می« تاویله»در « ه»برخی از مف ، ق1380 ؛ عیا

سرار علم، در راسخان و ( و بر این باور هستند که خداوند440 /2، ش1371؛ نمونه، 164 /1  را آیات این ا

 محکم آیات مانند را متشــابه آیات ،وســیعشــان علم با توجه به آنها کنند،مى تشــریح مردم براى و دانندمى

 اســت، ما پروردگار طرف از آیات همه: گویندمى و اندتســلیم همه مقابل در دلیل همین به و کنندمى درک

چنین استناد  ،آیه متن بهو  است روشن نآنا دانش و علم پرتو در متشابه و محکم از اعم آنها همه اینکه چه

 چه هر انســان که شــودمى ســبب علم در رســوخ ترتیب این به «رَبِّنا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ »کنند: می

سرار از بیشتر در این حالت راسخان در علم به محکمات و متشابهات قرآن علم دارند و  .گردد آگاه قرآن ا

 شود.یبی که فراتر از آیات قرآن است را شامل نمیبرخی علوم غ

ق: 1423 ؛ تســترى،264 /1، ش1423 ســلیمان، بن گرداند)مقاتلبرخی دیگر نیز آن را به متشــابهات بر می

 3، ش1374 ؛ طباطبایى،2/400 :تابی ؛ طوسى،283 /2 ق:1405 ؛ جصاص،195 /1 ق:1416 ؛ سمرقندى،46

گردد، تنها به متشابه برمى« تاویله تاویلش»آید که ضمیرمى ید: از ظاهر کلام بروگعلامه طباطبایی می (42 /

هم چنان که ظاهر  ؛گرددترین مرجع برمىو همیشـه ضـمیر به نزدیک ترین مرجع اسـتبراى اینکه نزدیک

ست.« ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ»در جمله« تاویل»کلمه  ست نیز همین ا شتن صرف که لازم به ذکر ا کلمه  به ضمیر برگ

شابه» ستلزم «مت ست این م شابه آن از تنها هم تاویل که نی شد، مت شته تاویل محکمات آیات و با شند، ندا  با

ست هم ممکن شابَهَ  ما»: جمله در ضمیر که چنان هم برگردانیم، «کتاب»به کلمه  را »تاویله»ضمیر  که ه  تَ

 .گرددبرمى کتاب همه به «مِنْهُ

راسخان در علم، نه تنها به  ،با ادبیات عرب نیز سازگارتر است و طبق این دیدگاه تر است واین نظر جامع

ستند.  شد را نیز آگاه ه شاره  ستند بلکه برخی از علوم غیب را که قبلا ا شابهات قرآن معتقد ه محکم و مت
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ضی ضمیر« واو»نیز در وجه اول و ذیل عاطفه بودن  سید مرت ست که  شابهات در آیه به م« ه»بر این باور ا ت

 دانند.که راسخان در علم، برخی از علوم غیب را می استگردد و بر این باور برمی

 . بررسی کلامی دیدگاه2

سومی هم برای این آیه بیان می ضی)ره( نظر  ست ید: ممکنگوکند و میسید مرت شته هم سومی وجه ا  دا

نباشد و  و معطوف باشد مستأنف« الْعِلْمِ فِی ونَالرَّاسِخُ وَ» تعالی خدای قول اگر .اندنکرده ذکر آنرا که باشد

تاویل متشــابه را به طور  خدا فقط دانند، بلکههســت، نمی که همانگونه را متشــابه تأویل :باشــد این معنی

 حمل را مختلفی متشــابهات، وجوه که اســت، چرا نظر صــحیح داند؛ اینمی تفصــیل و مشــخص و معین

 نظر خداوند اصــلی مراد و به کنندمی را ذکر تأویلات عقلی، تمام ادله برحق، بنا با مطابقت برای و کندمی

 خواهدنمی را هست خودش ادله مخالف که چیزی است، آن آن به ملزم که کسی که چرا .دهندنمی قطعی

و  باشــد را ذکر کنند حق با موافق و تأویل قابل مذکور که وجوه از بعضــی خواهندمی کند، بلکه برداشــت

 احتمالات که است کسانی و هدایت گمراهی مثل واین بگوئیم را است مراد که چیزی که ما نیست تکلیف

ست چیزی از آنها .گوئیممی آنها مورد در را زیادی ستند حق مخالف که ه  خواهدنمی آن را خداوند که ه

ــت چیزی ،دیگر و وجوه ــت حق با مطابق که هس ــودمی گفته جمله در پس .اس  مراد یک که آن چیزی ش

شته شد دا شابه یا بگوید را بخواهد مراد همین اینکه و نه با ستی به.آن را مت شت زیادی که در آیه،  از هابردا

ــت دارد درپی را زیادی احتمالات ــد به کنیم، کممی آیه از که هاییو اگر برداش ــحیح،  احتمال یک باش ص

 (همان.)شودنمی برداشت دیگری تمالهست، اح آیه در که احتمالی غیر از آن و به کندمی پیدا اختصاص

سوم در یک نگاه کلی می ضی)ره( همین قول محتمل یا وجه  سید مرت توان دریافت به دو دلیل، نظر نهایی 

 است: 

ست، در نتیجه نظر  سته ا ضی)ره( چون وجه اول را ارجح دان سید مرت ستند که  اولا: برخی بر این باور ه

توان چنین برداشت کرد که پس از نظر اول و دوم که بیان شد ما میاست. ا« واو»ایشان همان عاطفه بودن 

هایی که طبق آیات به آن اشاره شده است، ارجحیت وجه اول به دوم، مد نظر سید مرتضی)ره( و استدلال

ورد و این در آرا در رد نظر جبایی می« رَبِّنا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»بوده اســت؛ چرا که بررســی جمله 
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دانست، باید پس از ذکر وجه سوم آورد و اگر وجه اول را ارجح میحالی است که یک نظر احتمالی نیز می

کرد، حال آن که بر همه آشــکار اســت که یک محقق و صــاحب نظر معمولا نظر نهایی خود را در بیان می

 آورد.پایان کار می

ــی) ــید مرتض ــانثانیا: با توجه به دیدگاه کلامی س ــوص علم امام)ع( در آثارش ــان در خص  ،ره( و نظر ایش

مشخص است که وجه سوم با دیدگاه عقلی ایشان سازگارتر است. چنانچه قبلا ذکر شد سیدمرتضی)ره( 

ــورت این وجه ســوم با آیه مذکور  اســتیناف را در نظر جبایی، حقیقی در نظر گرفته اســت و در این ص

ست: سْئلَُونَکَ) سازگارتر ا اعَةِ عَنِ یَ سَّ ساها أَیَّانَ ال  ثقَُلَتْ  هُوَ إلِاَّ لِوَقْتهِا یجَُلِّیها لا رَبِّی عِندَْ عِلْمهُا إِنَّما قُلْ مرُْ

ماواتِ فِی ــَّ ئلَُونَکَ بَغْتَةً إلِاَّ تَأتِْیکُمْ لا الْأَرضِْ وَ الس ــْ  أَکْثَرَ  لکِنَّ وَ اللَّهِ عِندَْ عِلْمهُا إِنَّما قُلْ عَنهْا حَفِیٌّ کَأنََّکَ یَس

 است؟ وقت چه آن وقوع که پرسندمى تو از قیامت درباره )همواره. ترجمه: (187)اعراف/(یَعْلَمُون لا النَّاسِ

ـــت، من پروردگار نزد فقط آن دانش: بگو ـــکار معینش وقت در را آن او غیر اس  این تحملِ] کند؛نمى آش

 آن. آیدنمى شما بر ناگهانى طور به جز است، دشوار و سنگین زمین و هاآسمان بر[ هولناک، و عظیم حادثه

سندمى تو از گونه : بگو ،[آگاهى آن از کاملًا و] اىکرده کنجکاوى شدت به وقوعش وقت از تو گویا که پر

ست، نزد فقط آن دانش شتر ولى خدا صوص دانش، این که] دانندنمى مردم بی  اختیار در فقط و خدا به مخ

 (.اوست

علم به قیامت را فقط پروردگار از آن آگاه است و حتی اولیاء و انبیای الهی  شریفه، در آیه شکی نیست که

ــی،  ــتند. )طبرس ــران نیز بر این باور هس ؛ ابن کثیر، 429 /2: ش1375از این علم آگاهی ندارند و اکثر مفس

لى است و هایى است که مختص به خداى تعااز غیب ،علم به زمان وقوع قیامت ( چرا که468 /3 :ق1419

کســى جز خدا از آن اطلاعى ندارد و بطور کلى هیچ دلیلى در تعیین وقت و حدس وقوع آن نیســت، پس 

شده پا نمىر قیامت ب شاره  شود مگر ناگهانى و در این بیان با ذکر بعضى از اوصاف قیامت به حقیقت آن ا

ت نیز چنین آمده است که در خصوص ضرورت ندانستن علم به قیام (.482 /8 :ش1375)طباطبایی، است 

ــبب مى ــمیمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن س ــتاخیز به ض ــود که عدم آگاهى از وقوع رس ش

ـــند، به این ترتیب خود را براى نجات در آن  هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باش
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شنى در سازند و این عدم آگاهى اثر مثبت و رو سئولیت آماده  ها و پرهیز از تربیت نفوس و توجه آنها به م

 (.43 /7 :ش1371)مکارم شیرازی،  گناه خواهد داشت

ساها* فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکرْاها*إِلى» فرماید:ای دیگرنیز، خداوند متعال میدر آیه اعَةِ أَیَّانَ مرُْ سَّ سْئلَُونَکَ عَنِ ال  یَ

شاها رَبِّکَ مُنْتَهاها* إِنَّما أَنْتَ سند همواره ازتو درباره قیامت مى؛ ترجمه: (45-42)نازعات/« مُنذِْرُ مَنْ یخَْ پر

آورى* [ چه به دست مىشود * تو از بسیار یاد کردنش ]و سخن گفتن درباره آنکه در چه زمانى واقع مى

داند.[ مىنهایتش به سوى پروردگار توست ]کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را کسى جز خدا ن

 ترسند. * وظیفه تو فقط بیم دادن کسانى است که همواره از آن مى

ست و لفظ سئلونک» این آیه تاکید و تایید آیه قبل ا ست که منکران قیامت« ی  ،در هر دو آیه دلیل بر این ا

ستهمکررا در خصوص قیامت پرسیده أَنْتَ فِیمَ » است. و جمله اند و خداوند علم به آن را مختص خود دان

نیز به این معنا اســت که تو از یادآورى بســیار قیامت در چه هســتى؟ یعنى از اینکه به وســیله « مِنْ ذِکرْاها

ــت مى ــوى چه چیز بدس ــه تو با کثرت ذکر قیامت علم به کثرت ذکر از تاری  آن آگاه ش آورى؟ و خلاص

ــت که: « کَ مُنْتهَاهارَبِّ إِلى»( همچنین 317 /20: ش1374یابى.)طباطبایی، تاری  آن نمى الى »ناظر به این اس

امر برپایی قیامت مختص پروردگار است؛ زیرا نهایت امر به ذکر و اوصاف قیامت را « امر ربّک منتهى امرها

سی، بی ست،)طبر شی»( چرا که در جمله 290، ص26تا، جحتی پیامبر)ص( از آن آگاه نی ء من ما انت فی 

ستاخیز نمىبیان میخداوند متعال « علمها و ذکرها دانى و آنچه مربوط دارد که ای پیامبر، تو چیزى از آن ر

ـــتور بدعوت مردم چیزى ندارى و  ـــتگى ندارد چون تو جز دس ـــت با این مطلب وابس به پیغمبرى تو اس

توان چنین دریافت که علم قیامت از در نتیجه طبق آیات شـــریفه می. (476 /8: ش1360دانى.)عاملی، نمی

صرجمله علو ستند و ح ست که پیامبران و امامان از آن آگاه نی صر « انما»می ا در آیات مبین حقیقی بودن ح

 داند ولاغیر.است و اختصاص این علم را فقط به خداوند می

شابه می ضی)ره( که تاویل را معنی مت سید مرت ضمیرحال آنکه  شد،  یعلم »در « ه»داند، چرا که قبلا نیز بیان 

شابهات»را به « ما تاویله ستن « مت ستیناف دان ست. با ا  قیامت، روز تاویل قیامت و وقت« واو»برگردانده ا

ــف عقاب، و ثواب مقادیر ــاب، وص ــغائر تعیین حس ــی جز خداوند متعال نمی ...و ص داند و با نظر را کس

 از آن خدا است. « فقط»محتمل ایشان نیز موافق است، چرا که تفصیل و تعیین این متشابهات 
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شافی فی الامامه»در کتاب ضی سید مرت صوص محدوده علم امام چنین آ« ال ست: وردر خ  اوجبنا انا »ده ا

 عالماً  یکون ان نوجب ولم کلهم الناس على ومقدما جمیعها فى وحاکماً فیها رئیســـاً کان حیث کذلک کونه

 المشاجرات فی الصنایع ابارب من یقع ما فاما... فیه بمتقدم هو لیس بما ولا الشرعیه بالاحکام له لاتعلق بما

ها والترافع ما الخبر  الى ذلک یرجع ان الامام فتکلیف الامام الى فی هل قول من عنده یصـــح فی ... الخبر  ا

صحابنا وفی الجنایات واروش المتلفات قیم فی القول وکذلک  من بالنص الجنایات اروش یعلم انه قال من ا

 (.29 /2 :تا، بیتضی)ره(سید مر«).اخباراً ذلک فى ورووا تعالى اللّه

 بر آن داورى و حکومت و دارد ریاست مقوله آن در امام که دانستیم اى حوزه در را امام آگاهى محدوده ما

ست عهده سائلى در امّا. او  ربطى وى تقدم حق و حکومت به نیز و کندنمى پیدا دینى احکام به ربطى که م

شاجره صنایع صاحبان که مواردى در واما... دانیم نمى لازم را امام آگاهى ندارد  برند امام محضر به را اىم

 تعیین و شده تلف اشیاى ارزشگذارى در و... دهد ارجاع خبره اهل به را مسأله آن که است آن امام وظیفه

 و معیار را خبره اهل داورى امام که داریم را دیدگاه همان نیز سالم قیمت با گشته ناقص اشیاء التفات به ما

ــیعى عالمان میان در البته. دهد قرار کملا  جنایات ارش خداوند تعلیم طریق از امام که اند معتقد اىعده ش

 اند.کرده نقل زمینه این در را روایاتى و داندمى را

( قرار گرفته و علم امام را محدود 80- 67 ق:1414 در نتیجه ایشان تحت تاثیر استاد خود شی  مفید)مفید،

س سیا سائل  سائل را از محدوده علم امام)ع( خارج میی و دینی میبه م داند، از این رو داند و غیر از این م

ـــد و با در نظر گرفتن تواند خارج از محدوده دین و حکومتعلم به قیامت و تاویل آن نیز می داری باش

ستیناف، این علم و تاویل آن فقط مخصوص خداوند است. سید مرتضی)ره( در باطن ک« واو» لام خود و ا

ستیناف بودندر آثار کلامی شد. می« اللَّه إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ»در « الا»و حصر حقیقی « واو» شان قائل به ا با

 المتلفات قیم فی القول وکذلک »کند که: نیز بیان می« الشــافی فی الامامه»چرا که در جمله آخر متن کتاب 

 ذلک فى ورووا تعالى اللّه من بالنص الجنایات اروش یعلم انه قال من اصـــحابنا وفی الجنایات واروش

 «.اخباراً
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 گیری:نتیجه

و « الا»؛ «واو»آید، در پژوهش حاضــر به تحلیل ادبی تفســیر آیه به نقشاز آنچه که گذشــت به دســت می

ست که با ذکر« ه»ضمیر ضی)ره( بر این ا سید مر ت ست و ابتدا نظر  شده ا  الْعِلْمِ »جمله در تاویله پرداخته 

یَقُولُونَ»و آیه « بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ ـــَ ـــت و تاویل « واو»قائل به عاطفه بودن « کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ س در آیه اس

سخان در علم نیز می شابهات را طبق این نظر را سپس در رد نظر جبایی مراد از تاویل را که خبرمت  داند و 

را معنای خلاف « تاویل»باشد را پذیرفته است و ایشان  قرآن تأویل از وصغائر، ئرکبا بین تمییز و قیامت از

راسخان  کند کهنظر خود را اینگونه بیان می« واو»در وجه استیناف بودن سید مرتضی)ره( . داندظاهر آیه می

صلی آن کلام را می ،در علم ست به تاویل زنند، قمعنی ا سخان در علم اگر د شان مریض دانند و غیر را لب

در آیه را به صورت کلی حصر حقیقی دانسته است « الا»آشکار است که  مرتضی است. از ظاهر کلام سید

ــان نیز ضــمیر ــته و ایش ــافی بودن حصــر در آیه نداش ــابهات در نظر  در «ه»و توجهی به اض تاویله را متش

ــتیناف بودنگرفته ــابهات را در صــورت اس ــت و با این رویکرد، علم به متش فقط خداوند متعال  ،«واو» اس

ـــیر خود بیان میمی ـــان در تفس ـــومی که ایش های کند، به مراتب با دیگر آثار علمی و دیدگاهداند. نظر س

 شان سازگارتر است.کلامی
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  الأثر، قم: چهارم. و الحدیث غریب فی ش، النهایة1367 محمد، بن مبارک جزری، اثیر ابن .2

 دارالهجره. موسسه قم، القرآن، اعراب غریب فی ش، البیان1362 محمد، بن عبدالرحمن ی،انبار ابن .3

 العربی. التاری  موسسه بیروت: ق، التحریروالتنویر،1420 محمدطاهر، عاشور، ابن .4
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  .42قرآنی، شماره 

ش، بررســـی ســـندی و دلالی احادیث راســـخون فی العلم، 1390اکبرنژاد، مهدی، روح الله محمدی،  .9
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  العلمیه. دارالکتب

سترى، .11 سیر1423 ،عبدالله بن سهل ت سترى، ق، تف شورات العلمیة، الکتب دار بیروت: الت  علی محمد من
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 العربی. التراث إحیاء بیروت: دار ،(جصاص) القرآن ق، احکام1405 على، بن احمد جصاص، .12

 ش، تسنیم، تهران: اسراء.1394جوادی آملی، عبدالله،  .13

 نا.القاموس، بیروت: بی جواهر من العروس تاج ق،1414 مرتضى، محمد زبیدی، حسینی .14

 چهارم. قم: اسماعیلیان، رسولی، هاشم: مصحح الثقلین، نور ق، تفسیر1415 جمعه، بن عبدعلى حویزى، .15

  العلمیه. کردستان مطبعه التقدیس، ش، اساس1328 الدین، فخر رازی، .16
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ــری، .19 ــاف1407 عمر، بن محمود زمخش  وجوه فى الأقاویل عیون و التنزیل غوامض حقائق عن ق، الکش

  سوم. العربی، الکتاب بیروت: دار التأویل،

 الفکر. دار بیروت: العلوم، بحر المسمى دىالسمرقن ق، تفسیر1416 محمد، بن نصر سمرقندى، .20

 العربی. الکتب دارالاحیاء: قاهره دررالقلائد، و ش، غررالفوائد1373 سید مرتضی)ره(، .21

 نا. جا: بیالخطیب، بی الحسینی الزهراء عبد الإمامة، به تحقیق السید فی تا: الشافی، بی__________ .22

 قم: جامعه موســوی، باقر محمد: مترجم القرآن، یرتفســ فی ش، المیزان1375 محمدحســین، طباطبایى، .23

 پنجم. اسلامى، انتشارات دفتر قم، علمیه حوزه مدرسین

ستان مقدس، مشهد الجامع، جوامع تفسیر ش، ترجمه1375 حسن، بن فضل طبرسى، .24  رضوى، قدس آ

 اسلامى. پژوهشهاى بنیاد

 العربی. التراث إحیاء اربیروت: د القرآن، تفسیر فی تا، التبیانبی حسن، بن محمد طوسى، .25

 صدوق. تهران، کتابفروشى عاملى، ش، تفسیر1360 ابراهیم، عاملى، .26

 الاسلامیة.  العلمیة مکتبة تهران، ،(العیاشی تفسیر)  ق، التفسیر1380 مسعود، بن محمد عیاشى، .27

  العزی. دارالاحیاءالتراث لبنان: ق، التفسیرالکبیر،1420 عمر، محمدبن فخررازی، .28

  ششم. نا،بی تهران: قرآن، ش، قاموس1371 اکبر، على قرشى، .29
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